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  پسااستعماري روايت سريال قهوه تلخ  نقد
  از مدرنيته سياسي ايراني: با تاكيد بر روش واسازي

  2فرزاد غلامي، 1مهدي منتظرقائم
  31/5/91، تاريخ تاييد: 19/1/91تاريخ دريافت: 

  چكيده 
 هاي علـوم اجتمـاعي در كشـورهاي    امروزه مطالعات پسا استعماري يكي از جديدترين حوزه

موسوم به جهان سوم است كه توجه روزافزونـي را بـه خـود جلـب كـرده اسـت. مطالعـات        
پسااستعماري به دنبال آشكار كردن اين مسئله است كه مدرنيته چگونـه در قالـب گفتمـان    

شناسي در پي شكل دادن به يك چارچوب تجويزي براي رفتار استعمارگرايانه غـرب بـا    شرق
را به عنوان هدف عملي  »ها براي به رسميت شناختن تفاوتتلاش « شرق است. بر اين اساس 

است يعني تصوير  »بازنمايي« خود انتخاب كرده است. تحقق اين هدف نيازمند نوع خاصي از 
پسااستعماري  توان گفت مطالعات بايد تغيير كند. بنابراين مي »ديگري« و  »خود« خود در نزد

د تصوير خود در نزد خـود و انتقـاد از خـود نيـز     كند؛ بلكه نق خود را محدود به نقد غرب نمي
بخشي از آن است. بنابراين در اين پژوهش به نقد بازنمايي جامعه ايران در سريال قهوه تلـخ  

ايم. سوال اصلي مـا ايـن بـوده اسـت كـه روايـت سـريال از تقابـل          مهران مديري پرداخته
اي نـامعقول و   ن به عنوان پديـده كه آيا جامعه ايرا سنت/مدرنيته چگونه است؟ به عبارتي اين

شود؟ با استفاده از رويكرد نقد پسااستعماري براي پاسـخ بـه    ناسازگار با مدرنيته بازنمايي مي
دهـد كـه روايـت     هاي پژوهش نشان مي ايم. يافته سوالات فوق از روش واسازي استفاده كرده

اين اساس سنت (جامعـه  گريز است. بر  غالب سريال از تقابل سنت/مدرنيته، يك روايت سنت
ايران) به عنوان ديگري مدرنيته بازنمايي شـده اسـت. هرچنـد در مـوارد متعـددي روايـت       

كند. اما از آنجايي كه در تحليل واسازي هـدف جـايگزين    مركزگراي فيلم خود را واسازي مي
ابـل  كردن يك مركز با مركز ديگر نيست، بايد به دنبال ارائه راهكاري براي بـرون رفـت از تق  

توان گفت اين  سنت و مدرنيته و كمك به فهم اين تقابل در جامعه ايران باشيم. به عبارتي مي
  تقابل از اساس كذب بوده و بايد به دنبال يك راه سوم يا به عبارت ديگر مدرنيته بومي باشيم.  

  
 ، واسـازي، بازنمـايي، مدرنيتـه سياسـي    شناسي مطالعات پسا استعماري، شرق واژگان كليدي:

  ايراني، سريال قهوه تلخ. 

                                                      
  mmontazer@ut.ac.ir  استاديار گروه ارتباطات اجتماعي دانشگاه تهران. . 1
  farzadgholami@ut.ac.ir  .كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه تهران. 2
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  ۱۳۹۱ پاييز/ ۲۸تم / شماره شانجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات / سال هفصلنامه  ۱۲۲

  مقدمه 
به اعتقاد هابرماس، به لحاظ نظري هگل نخستين فيلسوفي بود كه مفهوم دقيق و روشني را 
براي مدرنيته پايه ريزي كرد، به همين سبب براي درك مدرنيته كه استوار بر خردباوري است، 

پيشتر، طبيعي و حتي بديهي بايد به او بازگشت. اين ارتباط (مدرنيته و خردباوري)، كه كمي 
  . )36: 1385نمود، امروز مورد شك و تامل قرار گرفته است(انصاري،  مي

شمول  هگل مفهوم مدرنيته را به لحاظ نظري به يك نظام تاريخي فراگير، اقتدارگرا و جهان
تبديل كرد و به آن چنان استحكامي بخشيد كه بتواند كل جهان و تاريخ آن را در بربگيرد. 

اي از عناصر اقتدارگرا را در يك چارچوب كلان گرد هم آورد. بر مبناي اين  ل مجموعههگ
گرفت  گرفتند، غرب در مركز جاي مي هاي مختلف در مدار تمدن غرب قرار مي چارچوب تمدن

ها را در موضعي بگمارد كه تنها بتوانند  توانست آن تمدن ها بود و مي و كنترل كننده ديگر تمدن
). به عبارتي روايت هگل از مدرنيته 60: 1384اي و فرعي ايفا كنند(ميرسپاسي،  نقش حاشيه

جهانشمول و فراگير است كه در آن اروپا در مركزيت قرار دارد و ساير نقاط جهان در پيرامون 
  گيرند.  قرار مي

 در پي شناخت» مدرنيته«اما در عرصه اجتماعي نيز در مراحل اوليه مدرنيته و در شرايطي كه 
الفوري پيدا كرده بود تا بر مبناي تجربه  خود بود، يعني زماني كه غرب نياز ناگهاني و في

هاي مختلف هر يك مشغول  مدرنيزاسيون، براي خود هويتي ديگر قائل شود، گفتمان
اين هويت جديد از رهگذر يك مقابله به دست «بودند. » هويت غربي«معنابخشي به مفهوم 

آورد و خود  خواه پديد  يته براي تعريف خود، يك ايدئولوژي تماميتآمد، بدين نحو كه مدرن
مجال » غير«نشاند. مدرنيته در مقام شناخت خود، به اين  » غير«اش را در مقابل يك  غربي

(ميرسپاسي، »  حضوري ديالكتيكي داد تا شرط لازم براي تحقق خود را فراهم كرده باشد
به خود/ديگري سويه تاريك مدرنيته و روايت غربي از توان گفت تقسيم جهان  ). مي49: 1384

آن است، كه در اين پژوهش مورد نظر ماست(مدرنيته داراي ويژگي دموكراتيك و جهانشمولي 
ها نيستيم). البته اين تقسيم جهان به خود و ديگري و دو روي  نيز هست كه ما منكر اين ويژگي

همواره روي منفي اين سكه فرض » ديگري«كه  گردد آميزتر مي وقتي مناقشه   سكه دانستن آن
  شود.  مي

هاي گوناگوني مورد توجه قرار گرفته  كه ريشه در آثار هگل دارد از رهيافت» ديگري«مفهوم 
توان به روانكاوي لاكان، اگزيستانسياليسم سارتر، واسازي دريدا  ها مي است، از جمله اين رهيافت

هاي فرهنگي بارزترين كاربرد امروزي اين  بستر نظريه و تبارشناسي فوكو اشاره كرد، اما در
). 139: 1387شناسي مطرح كرده است(ادگار و سجويك،  مفهوم را ادوارد سعيد در كتاب شرق

هاي ذاتي  نظام هگلي كه در آن روح در حركت خود در شرق با محدوديت «سعيد در تقابل با 
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   ١٢٣ پسااستعمارƽ روايت سريال قهوه تلخ از مدرنيته سياسي ايراني  نقد

اي ايستا به شمار  قي جامعهي آن جامعه شر طبيعت شرقي مواجه بود و در نتيجه
). شرق و غرب را يكي از مصاديق 1385به نقل از ميرسپاسي  39: 1983سولومون، »(آمد مي

  شوند.  اي گفتماني برساخته مي داند كه به گونه خود و ديگري مي
، شرق شناسي در پي اثبات اين نكته است كه غرب در قالب گفتمان شرق شناسي سعيد در شرق

كند و از اين طريق قصد مشروعيت بخشيدن به  ديگري نامتمدن خود بازنمايي مي را به صورت
در گفتمان » ديگري«ريزي  توان گفت ساخت و پي برتري خود بر شرق را دارد. بنابراين مي

برداشت اروپايي از  «، به نحوي نشان دادن و بروز دادن هويت خود است. درنتيجه شناسي شرق
). به 139: 1387ادگار و سجويك، »(گذارد رت را به نمايش ميشرقي، مسئله قد» ديگري«

شناسي به  عبارتي سعيد به دنبال اثبات اين امر است كه مدرنيته چگونه در قالب گفتمان شرق
  بخشد.  رفتار استعمارگرايانه غرب با شرق مشروعيت مي

ري اشاره دارد كه از ت كند امروزه به حيطه كلي اش آغاز مي شناسي چه كه سعيد با كتاب شرق آن
شود. اين حيطه به لحاظ نظري موضوعات و مسائل  آن با عنوان مطالعات پسا استعماري ياد مي

دهد، يعني مسائل و  ناشي از مدرنيته را به عنوان موضوع اصلي خود مورد كندوكاو قرار مي
  شده است. هاست از مدرنيته ناشي  مشكلاتي كه نقد پسا استعماري در جهت پاسخگويي به آن

هاي  هدف نقد پسااستعماري، تلاش براي آشكار كردن و از جا كندن ادعاهاي حقيقت گفتمان
دخالت «، مسئوليتي كه نقد پسا استعماري تقبل كرده است، 1اروپامدار است. به تعبير هومي بابا

ات ). يعني مطالع177: 1388(پري، »  هاست هاي غربي مدرنيته و از هم گسستن آن در گفتمان
هاي  شود كه دانش نهادينه شده(در قالب گفتمان پسا استعماري اين نكته را به ما متذكر مي

توان اثبات  مدرنيته) تابع نيروهايي چون استعمار و جغرافياي سياسي است. براين اساس مي
هاي مختلف زندگي روزمره به طور همزمان توليد  هاي غربي از مدرنيته در بافت كرد كه گفتمان

  شوند.  ازتوليد ميو ب
براين اساس مهمترين اصلي كه مطالعات پسا استعماري به عنوان هدف عملي خود انتخاب 

). در مورد به 38: 1385(معيني، » تلاش براي به رسميت شناخته شدن است «كرده است، 
زيرا ؛ از اهميت خاصي برخوردار است» بازنمايي «ها، مسئله  رسميت شناخته شدن تفاوت

طلبد؛ يعني تصوير خود  ها شكل خاصي از بازنمايي را مي ه رسميت شناخته شدن تفاوتتحقق ب
در نزد خود و ديگري بايد تغيير كند و اين تصوير بازنمايي شده نه در جهت توجيه برتري؛ بلكه 

هاي بازنمايي، مسئله مهمي است و  در جهت توجيه برابري عمل كند. به همين دليل، شيوه
كند  ) ذكر مي1382). چرا كه همانگونه كه سعيد(39ن را ناديده گرفت(همان: توان نقش آ نمي

                                                      
1. Homi Bhabha 
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  ۱۳۹۱ پاييز/ ۲۸تم / شماره شانجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات / سال هفصلنامه  ۱۲۴

كنند.  كنند در دنياي بازنمايي زندگي مي ها به همان اندازه كه در دنياي كالاها زندگي مي انسان
توان گفت كه مطالعات پسا استعماري خود را محدود به نقد غرب و روايت غربي از  بنابراين مي
كند؛ بلكه يكي از اهداف آن نقد  ) نميشناسي عناي بازنمايي شرق در گفتمان شرقمدرنيته(به م

است كه در اين مقاله نقد پسا استعماري به اين  1"انتقاد از خود"و »تصوير خود در نزد خود« 
  گيرد.  معنا مورد استفاده قرار مي

  طرح مسأله
د مدرنيته به جامعه ايران بوده رويارويي سنت و مدرنيته، يكي از مهترين مسائل ناشي از ورو

هاي دروني اين رويارويي و  ها و مكانيزم است. به عبارتي انديشيدن در باب چگونگي، چرايي
ترين بحث فكري و معرفتي در دويست سال  اي كه به دنبال آن شكل گرفت، اساسي جامعه

مختلف جامعه  هاي ). البته نحوه برخورد گروه1385گذشته در ايران بوده است(ميرسپاسي، 
  افزايد.  (روشنفكران، روحانيون و... ) با اين امر بر لزوم توجه به آن مي

مهران مديري نيز به عنوان يكي از فيلمسازان منتقد جامعه(يا به عنوان جزء كوچكي از 
روشنفكران جامعه)، تقابل سنت و مدرنيته در ابعاد مختلف آن را مضمون آثار خود قرار داده 

گزيند، چرا كه تضادهاي حاصل از  مديري همواره طنز را براي انتقاد از جامعه برمي است، البته
تواند مايه طنز و راهي براي بيان انتقاد از مناسبات سنتي  تقابل سنت و مدرنيته همواره مي

  جامعه باشد. 
از  1389شهريور  23نيز از جديدترين آثار مهران مديري است كه در  »قهوه تلخ «سريال 

هاي مردم شد. به اعتقاد ما، تقابل سنت و مدرنيته در اين  ويدئويي وارد خانه  يق شبكهطر
سريال نيز محور اصلي اثر را به خود اختصاص داده است. چرا كه قهرمان داستان قهوه تلخ يك 
مدرس تاريخ معاصر ايران است كه از بي تفاوت بودن جامعه به تاريخ(به عنوان چراغ راه آينده) 

گيرد تاريخ را براي هميشه كنار بگذارد تا اين كه با يك دانشجوي  برد و تصميم مي ميرنج 
شود كه در حال نگارش رساله كارشناسي ارشد خود بر روي يك  مند به تاريخ آشنا مي علاقه

دوره نامكشوف تاريخي است. بنابراين طي اتفاقاتي با خوردن يك فنجان قهوه تلخ به آن دوره 
شود. سپس به كمك حافظه تاريخي خود به عنوان مستشارالملكي منصوب  مي تاريخي پرتاب

گيرد به رسالت تاريخي خود عمل كند و جلوي به قدرت رسيدن  شود، بنابراين تصميم مي مي
كند كه  آقا محمدخان قاجار و زوال زنديه را بگيرد. براي اين كار اصلاحاتي را در دربار آغاز مي

گيري مدرنيته سياسي دانست. نحوه برخورد درباريان  ن تلاش براي شكلتوا اين اصلاحات را مي

                                                      
  انتقاد از خود مستلزم نقد مناسبات سنتي جامعه است. . 1
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   ١٢٥ پسااستعمارƽ روايت سريال قهوه تلخ از مدرنيته سياسي ايراني  نقد

  دهد.  و جامعه با اين اقدامات موضوع اصلي سريال را تشكيل مي
بنابراين مسأله اصلي اين پژوهش بازنمايي جامعه ايران در مواجه با سنت و مدرنيته است. به 

ايم  تعماري به دنبال فهم اين امر بودهعبارت ديگر ما با كمك گرفتن از مباحث مطالعات پسا اس
هاي شرق شناسانه) و نگاه از درون (بازنمايي  كه بين نگاه از بيرون(بازنمايي شرق در گفتمان

ها و چه تشابهاتي وجود دارد. براي تفهيم مسأله  شرق توسط يك منقد شرقي) چه تفاوت
  ايم.  ر را مطرح كردهپژوهش از دل مباحث نظري (و متناسب با مسئله فوق) سوالات زي

  سوالات پژوهش
 روايت غالب سريال قهوه تلخ از تقابل سنت و مدرنيته چگونه است؟  .1
اي نامعقول و ناسازگار با مدرنيته  آيا جامعه ايران در اين سريال به عنوان پديده .2

 شود؟  بازنمايي مي
 شناسانه است؟  آيا گفتمان اين سريال يك گفتمان شرق .3

ايم، مباني فلسفي و  خ سوالات فوق از روش واسازي روايت استفاده كردهبراي رسيدن به پاس
 روش شناختي روش واسازي را در بخش روش پژوهش به طور مفصل تشريح خواهيم كرد. 

  ضرورت و اهميت تحقيق 
اي مانند ايران كه  شايد در وهله اول چنين به نظر برسد كه مطالعات پسا استعماري در جامعه

اريخ خود به طور مستقيم مستعمره نبوده است اهميت چنداني ندارد، اما در هيچ وقت در ت
پاسخ بايد گفت كه ايران در ادواري از تاريخ خود حالت نيمه مستعمره داشته، و مهمتر اين 

). 1386كريمي، »(نبايد استعمار و پسااستعمار را مبتني بر استعمار حكومتي در نظر گرفت «كه
اي است كه هنوز  هاي رسانه صلي مطالعات پسا استعماري مسائل بازنماييچرا كه امروز مسأله ا

 كند.  هم از منطق عصر استعماري براي بازنمايي خود و ديگري استفاده مي
هاي انجام  به لحاظ نياز آكادميك نيز انجام اين پژوهش اهميت دارد؛ چرا كه بيشتر پژوهش

سي در ايران به نحوه بازنمايي ايران و هويت شنا شده در حوزه مطالعات پسا استعماري و شرق
و » خود«هاي  اند و با استفاده از بحث هاي غربي پرداخته ايراني و مفاهيم وابسته به آن در رسانه

جا كه اين پژوهش به  اند. اما از آن هاي فوق را مورد انتقاد قرار داده عملكرد رسانه» ديگري«
اي بديع و نو  پردازد، ورود به حيطه شرقي از خود ميبر بازنمايي  شناسي تاثير گفتمان شرق

است. همچنين اين پژوهش بدليل آشكار كردن ساختار روايي سريال قهوه تلخ و نقد واسازانه 
هايي مانند  تواند ما را جريان هاي تاريخي، مي آن؛ ضمن پذيرش خصلت انتقادي اين گونه كمدي

  طنز ملي انتقادي باشد.  غربزدگي برهاند و راهنماي عملي براي توليد
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  وهشژچارچوب نظري پ
در اين بخش از پژوهش رويكرد پسا استعماري را مطرح خواهيم كرد و در نهايت از دل 

كه براي اين پژوهش » بازنمايي«و » مدرنيته«مطالعات پسااستعماري راه ورود به دو مفهوم 
  مهم و ضروري هستند؛ را باز خواهيم كرد. 

  اري مطالعات پسا استعم
امروزه وضعيت جهان حاكي از آن است كه برخي از كشورها با وجود داشتن استقلال سياسي 

توان گفت كه دستگاه  هنوز هم با پيامدهاي استعمار دست به گريبان هستند، بنابراين مي
كند. به  استعمار هنوز هم برچيده نشده است و مخاطرات آن بعضي از جوامع را تهديد مي

استعمار  «توان گفت كه دوران حاضر، عصر پسا استعمار است. به اين معنا كه  عبارت بهتر مي
شود  ديگر در انقياد مكان و زمان نيست، در رابطه تقابلي استعمارگر و استعمار زده خلاصه نمي

توان  ). به عبارتي مي1-2: 1389شاهميري، (»و پيامدهايش تنها متوجه اين دو سو نيست 
پردازد كه يكي از مهمترين اين مسائل  عماري به مسائل مختلفي ميگفت مطالعات پسا است

ها  در رسانه» ديگري«هاي  اي است، چرا كه منطق اصلي بازنمايي هاي رسانه حث بازنماييب
همان منطق عصر استعمار است كه در آن خود و ديگري دو روي يك سكه هستند، كه ديگري 

 1توان گفت جهان در حال پسااستعماري شدن همواره روي منفي اين سكه است. بنابراين مي
  يت عصر حاضر، يك وضعيت پسا استعماري است. است يا به عبارتي وضع

    اي بر نوشتن  مناقشات فراواني در مورد نحوه نگارش اصطلاح پسا استعماري وجود دارد، عده
شويم  ، ما وارد اين مناقشات نمي»پسااستعمار«اي ديگر بر تاكيد دارند و عده »استعماري-پسا« 

به قدري » پسا استعماري«هاي اصطلاح  لتكنيم كه، گستره دلا و صرفاً به اين نكته اكتفا مي
تواند براي اشاره به يك تعبير تاريخي، يك دوره تمام شده،  گسترده است كه اين اصطلاح مي

) 176: 1388(2يك موقعيت فرهنگي و يك موضع نظري به كار رود. همان گونه كه بيتا پري
به »اي شدن ي عليه سلطه يا حاشيهمبارزه گفتمان «تواند در مورد هرگونه گويد، اين اصطلاح مي مي

اين واژه » كند همان معناي درست آنچه نويسنده انتخاب مي«كار گرفته شود. يا به عبارت بهتر 
ايم و متناسب با اهداف پژوهش خود،  است. بنابراين در اين پژوهش از مناقشات فوق گذر كرده

ها (به طور خاص فيلم)  ا رسانهرا به عنوان يك مشرب فكري و در رابطه ب» پسااستعمار«مفهوم
  ايم.  استفاده كرده

هاي مطالعاتي جديد درباره مسائل كشورهاي جهان سوم  مطالعات پسااستعماري يكي از حوزه

                                                      
1. Postcoloniality 
2. Benita Parry 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

   ١٢٧ پسااستعمارƽ روايت سريال قهوه تلخ از مدرنيته سياسي ايراني  نقد

هاي نظري اشاره دارد كه با تاكيد بر  اي از رهيافت است. اين نگرش انتقادي به مجموعه
پردازد. از جهتي نقد پسا استعماري  ميپيامدهاي استعمارگرايي، به تحليل گفتمان استعماري 

در پي فهم موقعيت كنوني از طريق بازانديشي و تحليل انتقادي گذشته است؛ تاريخي كه بيش 
 ها، پروري از آن كه درباره هند، افريقا، امريكاي لاتين و اروپا باشد. دربرگيرنده خيال

). 134: 1385ق است(ساعي، هاي يكجانبه غربي در مورد غرب و شر ها و دريافت بندي سرهم
جايگاه مطالعات پسا استعماري به عنوان يك حوزه، در چارچوب وسيعتر پروژه انتقادي 

) كه تاثير فراواني بر پژوهش در زمينه ارتباطات و 1388گنجد(كريمي،  مطالعات فرهنگي مي
  اي داشته است.  مطالعات رسانه

دازي درباره مسائل مربوط به استعمار و پر پژوهش پسا استعماري وظيفه دارد كه به نظريه
ها بپردازد. البته پژوهش پسا استعماري در بهترين شكل  استعمارزدايي و بافت مربوط به آن

پردازد بلكه اين موضوع را تبيين  پردازي درباره شرايط استعماري مي خود نه فقط به نظريه
ها را از بين برد يا تغيير  ان آنتو كندكه چرا شرايط مذكور اين گونه هستند و چگونه مي مي

كند  ). در نظر داشتن اين نكته مهم است چون بر اين امر تاكيد مي96: 1383داد(شوم و هج، 
توان مطالعه پسا استعماري توصيف كرد، بلكه  اي درباره استعمار را لزوماً نمي كه هر مطالعه

  يير آن است. هدف مطالعات پسا استعماري تبيين وضع موجود و تلاش براي تغ
پردازد،  ها مي پژوهش پسا استعماري به دليل سياست پيدايش آن و ماهيت مسائلي كه به آن 

كوشد ساختارهاي تاريخي  گيرد. اين پژوهش مي در تنش با دانش نهادينه شده موجود قرار مي
وم و هج، ها و جغرافياي گوناگون مدرنيته دارد از بين ببرد(ش توليد دانش را كه ريشه در تاريخ

). به عبارت ديگر مسائل و موضوعات مورد توجه مطالعات پسااستعماري از 97: 1383
  شوند.  هاي اروپا محور مدرنيته ناشي مي گفتمان

» ساخت گشايي و واسازي گفتمان استعمار«مطالعات پسااستعماري علاوه بر اين كه به
دهد(لاتوش،  ار خود قرار ميرا نيز در دستور ك» پرسش مجدد از مفهوم غرب«پردازد،  مي

 1پسااستعماري بودن ). به اعتقاد يكي از نظريه پردازان مطالعات پسااستعماري،19: 1379
و عقل مدار  2مستلزم پذيرش نوعي موضع فلسفي واسازانه نسبت به متافيزيك يكسان پندار

اري ). نقد پسااستعم50: 1990دهد(اسپيواك،  است كه اساس دانش غربي را تشكيل مي
 3تواند از فرصت و امكاني كه در نتيجه واسازي دستگاه گفتماني خرد غربي به وسيله دريدا مي

تواند   ايجاد شده، استفاده كند. زيرا مباحث دريدا درباره سازوكارهاي برساخته شدن ديگري مي

                                                      
1. postcoloniality 
2. identitarian 
3. Derrida 
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به كار ديگري  1گرايانه، وراي موضوعاتي همچون اصالت تر و فوايد مداخله هاي كلان براي تحليل
  ). 294: 1998گرفته شود(اسپيواك، 

نظريه و نقدپسااستعماري بيش از هر چيز به تحليل گفتمان استعماري و به چالش كشيدن 
شود. نقدپسااستعماري درصدد آشكار كردن  سوژه امپرياليستي و هژموني انسان غربي مربوط مي

رياليسم و استعمار در قرن هجدهم سلطه اقتصادي و سياسي كه عناصر كليدي امپ«اين نكته است كه 
هايي همراه بود كه در آنها، غيريت،  داد، همواره با صورت بندي و تكوين گفتمان و نوزدهم را تشكيل مي

شدند، و در  شد، و از نظر فرهنگي نيز استعمار مي مردمان آسيا و افريقا به عنوان هويتي مستقل نفي مي
هاي امپرياليستي غربي نيز همواره بدون كمترين ترديد با پرده  اين ضمن برتري فرهنگي و اخلاقي قدرت

). به اين ترتيب نقد 419: 1380بوين و رطانسي، »(گرفت  پوشي مورد تاييد و تاكيد قرار مي
پسااستعماري درصدد به چالش كشيدن نژاد پرستي و قوم محوري و غيريت سازي سركوبگرانه 

  رود.  فيلم و رمان پيش ميغربي است كه با توليدات فرهنگي مانند 
توان با  خورد. اين كه چگونه مي نيز به چشم مي» 2اكنونيت«در پسااستعمارگرايي نوعي ميل به 

هاي اين تفكر مستقل و بومي  اجتماعي برخورد كرد؟ اين كه سرچشمه –مسايل واقعي سياسي 
سودمند باشد و با » ل حا«باشد، كافي نيست؛ بلكه در كنار آن تفكر بايد پويا و زنده و براي 

هاي لازم را براي يك زندگي انساني در  اتكاي به آن بتوان به مسائل واقعي فيصله داد و حداقل
) نقد غرب كفايت 1997( 3). به عقيده جانز42: 1385جهان معاصر تامين كرد(معيني، 

 ي براي جوامعرا نيز افزود؛ زيرا اگر طرح انتقاد»انتقاد از خود«كند؛ بلكه به آن بايد  نمي
توان به راه حل انتقادي دست يافت. به هرحال امروزه  غيرغربي ارائه نشود، در آن صورت نمي

هاي قديمي  آزادي، برابري و عدالت وجود دارند، اگر چه در فرهنگ :بسترها و مفاهيمي مانند
ها  ملاك توان از آن چشم پوشي كرد. احراز اين اند؛ ولي در عصر حاضر نمي مورد توجه نبوده

مستلزم نقد مناسبات سنتي در اين گونه جوامع است. از اين رو لازم است پسااستعمارگرايي 
عميقاً گذشته تاريخي را نقد كند و از آن به نقد خود برسد. بنابراين به اعتقاد جانز، بسط نگرش 

آنقدر طلبد. در عين حال بايد  هاي خود انتقادي را مي سياسي پسااستعماري، تقويت ظرفيت
هاي ديگران را ناديده نگرفت و به اسم نفي وابستگي آن  انصاف داشت كه دست آوردها و ميراث

تواند نفوذهاي بيروني،  را پايمال نكرد. به طور كلي يك رويكرد پسااستعماري واقعي نمي
 هاي اصيل تواند ريشه هاي تاريخي و مقتضيات زماني را ناديده بگيرد؛ كما اين كه نمي واقعيت

  ). 233: 1997گذشته را نيز به فراموشي بسپارد(جانز، 
كه سريال قهوه تلخ يك متن توليده شده در يك كشور شرقي و راجع به شرق  با توجه به اين 

                                                      
1. authen ticity 
2. Actuality 
3. Janz 
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   ١٢٩ پسااستعمارƽ روايت سريال قهوه تلخ از مدرنيته سياسي ايراني  نقد

است(برخلاف متون شرق شناسانه كه با ديد يك غربي راجع به شرق توليده شده است)، 
عه ايران در سريال قهوه تلخ (به عنوان يك بنابراين در اين مقاله هدف ما مقايسه بازنمايي جام

نوع نگاه از درون) با رويكردهاي شرق شناسانه (به عنوان نگاه از بيرون) است. البته بايد اين 
بخشي از مطالعات » انتقاد از خود«نكته را نيز متذكر شويم كه ما با اعتقاد به اين مسئله كه 

ا محدود به نقد غرب و رويكردهاي شرق شناسانه پسااستعماري است و نبايد نقد پسااستعماري ر
دانست، سريال قهوه تلخ را براي پژوهش انتخاب كرديم، يعني هدف ما نقد بازنمايي شرق(ايران) 

  توسط يك شرقي (ايراني) بوده است. 

  مدرنيته سياسي 
ي براي اجتناب از طولاني شدن مباحث نظري از پرداختن به مباني مدرنيته و مدرنيته سياس

هاي مدرنيته سياسي ما  كنيم كه از ميان مولفه كنيم و صرفاً به اين مسأله اكتفا مي خودداري مي
هاي آن توجه داشتيم. انتخاب  به دو مولفه منبع قدرت و مشروعيت آن، حدود قدرت و صلاحيت

ها با توجه به مضمون و محتواي سريال قهوه تلخ صورت گرفته است. در ادامه بحث  اين مولفه
  مدرنيته سياسي در ايران را به صورت مختصر مطرح خواهيم كرد. 

  مدرنيته ايراني
بندي رويارويي جامعه ايراني با  ) كليت صورت1384برخي از جامعه شناسان ايراني(ميرسپاسي، 

). منظور از مدرنيته ايراني تجربه مدرني 5: 1389نامند(خالق پناه،  مدرنيته را مدرنيته ايراني مي
انقلاب مشروطه، . اند مردم ايران در دوران معاصر در تعامل با جهان مدرن كسب كردهاست كه 

شود كه تأثير و پيامدهاي  ساز در تاريخ كشور محسوب مي يكي از مقاطع حساس و سرنوشت
مهمي در تحولات داخلي كشور به ويژه در حوزه فكر و عمل سياسي بر جاي نهاد(آجوداني، 

1383 :16 .(  
انقلاب  «ترين تحولات ناشي از انقلاب مشروطه تقابل سنت و مدرنيته بوده است. يكي از مهم

مشروطه، نمايانگر نخستين مواجهه مستقيم بين فرهنگ سنتي اسلامي و غرب در ايران جديد 
هاي  تر در جهت نوسازي، هر چند متضمن تحولات در نظام هاي قديمي است. همه كوشش

هايي افتاده بودند كه تماس دورادوريي با  ها و حوزه راهحقوقي، حكومتي و اداري بود، به 
ها معارضه نكرده  هاي سنتي داشت. هيچ كدام به نحوه آشكار و اساسي با اين ارزش انديشه
نقطه عطف رويارويي ايرانيان با » انقلاب مشروطه«). به عبارتي 285: 1380(عنايت، »بودند

گرفته از مفاهيم مدرن در تمايز با سپهر انديشه مدرنيته است كه از آن به عنوان انقلابي بر
  شود.  سنتي ياد مي
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مشروطيت سرفصل جديدي از تاريخ ايران است كه تحولات آن بر تاريخ سياسي ايران در قرن 
بيستم سايه افكنده است و بر زبان، مذهب، اجتماع، اقتصاد و سياست كشور ما تاثيري غير قابل 

توان گفت انقلاب مشروطه نقطة تجلي  ). به عبارتي مي118 :1386انكار نهاده است(نظري، 
ها و ساختارهاي سنتي و مدرن و سهيم شدن در ميراث مدرنيته است. در اين  رويارويي انديشه

گيري  اجتماعي متمايز از دوران پيشين، شاهد شكل-مقطع، با ايجاد نوعي دگرگوني سياسي
ناهم «، »ناهم سنخي«اني آن داراي نوعي هاي جديدي هستيم كه عناصر درون گفتم فرآيند
باشد و انقلاب مشروطه را واجد صفات و خصائلي  با گفتمان سنتي مي» عدم انطباق«و » زماني
  ) تلقي نمود. 41: 1381بشيريه، »(ايران قديم و جديد«كند كه بتوان آن را مرز   مي

  انقلاب مشروطه و مدرنيته سياسي در ايران
هاي  ترين سلطنت اي بود كه محققان اروپايي آن را مستبدانه به گونه ماهيت استبدادي قاجار

هاي قانوني شاه بريتانيا را بر  اند. زماني كه ملكم در اوايل قرن سيزدهم محدوديت عالم ذكر كرده
پس اين شاه تو بيش از قاضي القضات «شاه ايران توضيح داد، شاه ايران اين گونه پاسخ داد كه: 

توانم همة اين  يارات محدودي شايد دوام يابد اما هيچ لطفي ندارد، اما من مينيست. چنين اخت
). 18: 1376آبراهاميان، »( افكنمذلت بيني به اوج ببرم يا به اعيان و اشراف را كه دور و برم مي

با توجه به شرايط سياسي زمان انقلاب مشروطه طبيعي است كه بعد سياسي مدرنيته بيشتر 
كران و مدرنيته خواهان ايران قرار گيرد. بنابراين در انقلاب مشروطه، مدرنيته مورد توجه روشنف

فلسفي، زيبايي شناختي يا فرهنگي، بلكه با ادراكي سياسي و در  -نه از منظري شناختي
گرايي، استبداد ستيزي، ترقي، سكولاريزاسيون و... در  چارچوب مفاهيمي نظير آزادي، قانون

به نقل از نظري، 1992اجتماعي مورد توجه قرار گرفت(بيات،  –راستاي اصلاحات سياسي 
يابد، نتيجه  اجتماعي اين مقطع كه در مشروطيت بازتاب مي -). تحولات سياسي 137: 1386

بلافصل ورود الگوي سياسي جديدي است كه در غرب ريشه دوانيده بود و ما درصدد 
ختلاف نظرهايي كه در ديدگاه متفكران ها و ا الگوبرداري از آن بوديم. به رغم تمام تفاوت

مشروطه وجود داشت، همه آنان متفق القول بودند كه براي اصلاح و ترقي مملكت بايد ترتيبات 
سياسي جديدي را مستقر نمايند. و جامعه خود را به تمام تجهيزاتي كه ملل راقيه غرب به 

  ). 107: 1386ري، واسطه آن بيرق سعادت و برتري را برافراشته، مجهز نمايند(نظ
يكي از تحولات مهم اين دوران تلاش براي تشكيل نهادهاي مدني و مدرن در جامعه بود، كه 
در حال ترسيم خطوط جامعه سنتي با جامعه مدرن بود. افتتاح مجلس دارالشوري، بنيان نهادن 
ز سلطنت مشروطه، و تأكيد بر مفاهيمي مانند آزادي، مساوات، ترقي، حريت و برابري ا

هاي مدرنيته سياسي به جامعه ايران زمان مشروطه است.  هاي تحول ناشي از ورود انديشه نشانه
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   ١٣١ پسااستعمارƽ روايت سريال قهوه تلخ از مدرنيته سياسي ايراني  نقد

در سريال قهوه تلخ نيز بعد سياسي مدرنيته مورد توجه قرار گرفته است، به عبارتي اقدامات 
  گيري مدرنيته سياسي در جامعه ايران است.  قهرمان داستان تلاشي در راه شكل

  به بازنمايي رويكرد گفتماني
رويكرد گفتماني(در مقابل رويكرد نشانه شناختي) بيشتر به تأثيرات و پيامدهاي بازنمايي تأكيد 
دارد. به اين معنا كه رويكرد گفتماني علاوه بر اين مسأله كه زبان و بازنمايي چگونه معنا توليد 

تمان با قدرت، كنند، به دانش يا معرفتي كه توليد يك گفتمان خاص است، ارتباط گف مي
پردازد. در رويكرد  ها و... نيز مي تنظيم عملكرد يا رفتار توسط گفتمان، شكل دادن به هويت

گفتماني، هميشه تأكيد بر خاص بودن تاريخي يك شكل يا رژيم خاص بازنمايي است: تأكيد بر 
كارگيري  وه بههاي خاص يا معاني و نح زبان به عنوان يك امر عام وجود ندارد، بلكه بر بازنمايي

  ). 25: 1387شود(مهديزاده،  هاي خاص تأكيد مي ها و مكان آنها در زمان
اي از  به عبارتي گفتمان مجموعه«است. » ديگري«و » خود«ي خاص بازنمايي گفتمان شيوه

هايي است كه زباني را براي صحبت كردن راجع به نوع خاصي از دانش درباره موضوعي  گزاره
شوند، اين  هايي راجع به موضوعي در گفتماني خاص اظهار مي امي كه گزارهكند. هنگ تجهيز مي

هاي  آورد كه موضوع به نحو خاصي ساخته شود، ضمناً شيوه گفتمان امكان آن را فراهم مي
  ). 62-63: 1386(هال، » كند  ساخته شدن موضوع را محدود مي

ست، وي به مطالعه گفتمان به يكي از متفكران رويكرد گفتماني به بازنمايي، ميشل فوكو ا
عنوان يك نظام بازنمايي پرداخت. فوكو با رويكرد برساختي به بازنمايي همنوا است، به اين معنا 
كه از نظر وي دانش صرفاً بازتابي از حقيقت نيست. حقيقت يك برساخته گفتماني است و 

ب است(فيليپس و كنند چه چيز صادق و چه چيز كاذ هاي معرفتي گوناگون تعيين مي رژيم
). فوكو عمري را صرف تفهيم اين نكته كرد كه نفس غربي چگونه درباره 35: 1389يورگنسن، 

رسد كه در اين  آورد. وي با تبارشناسي علوم انساني به اين نتيجه مي خويش آگاهي به دست مي
دشناسي از آيد؛ به عبارت بهتر، خو بوجود مي» ديگري «از راه نهادن در برابر » خود «علوم، 

شود. البته بايد گفت كه براي فوكو ديگر بود يا غيريت تنها  طريق شناسايي ديگري حاصل مي
يك مسئله تفاوت نيست بلكه مسئله سلسله مراتب نيز هست، زيرا ديگري كسي نيست كه ما 

شماريم  تر مي دانيم بلكه كسي است كه او را از خودمان والاتر يا پست خود را با او يكي مي
  ). 10-13: 1387(بروجردي، 

اي به مسئله  دارند، اشاره» تفاوت«البته كارهاي فوكو با تمام تعمقي كه در مسائل مربوط به 
). اما با وجود اين كه فوكو درباره مسئله سلطه 45: 1388كنند(گاندي،  استعمارگري نمي

 زيرا ؛وده استكند كار وي در اين زمينه تعيين كننده و محوري ب امپرياليستي سكوت مي
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ها، ابزارها و فرايندهاي موجود در  هاي وي در اين زمينه درباره دستگاه مفاهيم و برداشت«
ها را  كردند و زمينه هايي است كه دوشادوش با قدرت امپرياليستي همكاري مي تكوين گفتمان

نظر سعيد، ). از 1380(بوين و رطانسي، » ساختند تر آن فراهم مي تر و راحت براي اعمال سريع
هاي  درك فوكو از چگونگي اراده ي اعمال قدرت در جامعه و تاريخ نيز، درك او از كشف شيوه

بيان كردن، پنهان كردن، متراكم كردن و در لفافه پيچاندن سيستماتيك خود در زبان حقيقت، 
ري، نظم، عقلانيت، فايده گرايي و دانش، مطالعه گفتمان استعماري را توانمند ساخته است (پ

يكي از مهمترين آثار  شناسي ) شرق1380). به عقيده روي بوين و علي رطانسي(180: 1388
هاي فوكويي است كه به چالش و معارضه عليه انجماد و عقيم سازي  مبتني بر آرا و ديدگاه

شرق و شرقي در قالب يك غير يا ديگري فاقد زمان، فاقد تاريخ، فاقد فرهنگ و.... برساخته 
هاي مفروضا واحد و يكدست آن صرفا در  به چالش عليه قالبي كه تمام ويژگي است، يعني

هاي غرب در امور فرهنگي، سياسي، اخلاقي،  ها و برتري خدمت برجسته ساختن تفاوت
  اقتصادي و تكنولوژي قرار دارد. 

ه چگونه ساخت» ديگري«مند بود، يعني اين كه يك  سعيد مانند فوكو به چگونگي بازنمود علاقه
شود. موضوع سعيد شرق بود، يعني يك مجموعه مكاني و فرهنگي نا آشنا كه توانست در  مي

ها و هيجاني را دامن  ها توجه اروپاييان را به خود مشغول دارد و در ميان آنان ترس طول قرن
هايي همانند ديوانگان، منحرفان و تبهكاران فوكو هستند. همه  هاي سعيد از جنبه زند. شرقي

اي هستند كه شناسايي، تحليل و كنترل  هاي نهادينه شده ها و روايت موضوع گفتمان ها آن
ها در شرايط ديگر بودي  شود. همه آن ها اجازه سخن گفتن داده نمي شوند ولي هرگز به آن مي

شود  ها با چيزهايي است كه عادي، حقيقي و درست تلقي مي هاي آن قرار دارند كه زاييده تفاوت
شويم كه بايد  با اين انديشه فوكو روبه رو مي شناسي ). در سراسر شرق17: 1387(بروجردي، 

بپذيريم... كه قدرت و دانش مستقيما متضمن يكديگر هستند، هيچ رابطه قدرتي بدون تشكيل 
اي از دانش مربوط بدان وجود ندارد و هيچ دانشي هم وجود ندارد كه در عين حال  حوزه

   متضمن و موجد قدرت نباشد.
ادوارد سعيد كه اثر كليدي حوزه مطالعات پسااستعماري  1شناسي توان گفت شرق بنابراين مي

پردازد، به عبارتي  است با رويكرد گفتماني به نقد بازنمايي شرق در گفتمان غربي مدرنيته مي
اي است كه در اين پژوهش  ديگر مفهوم بازنمايي واسط بين اين حوزه و حوزه مطالعات رسانه

  ظر ما قرار گرفته است. مد ن

                                                      
د براي جلوگيري از با توجه به اين كه در بحث نظري مطالعات پسااستعماري عصاره بحث ادوارد سعيد مطرح ش. 1

  كنيم.  طولاني شدن مباحث نظري از پرداختن به مبحث شرق شناسي به صورت يك بحث مجزا خودداري مي
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  روش تحقيق
هاي دريدا  مند خلاف انديشه اگر چه ممكن است استفاده از واسازي به عنوان يك روش نظام

) از واسازي به عنوان يك راهبرد براي نقد روايت 1993باشد، اما ما به تاسي از بژه و دنهي(
اي را  مرحله 8) الگويي 1990ارتين(ايم. ديويد بژه با عاريت گرفتن تعريف زير از م استفاده كرده

  براي نقد واسازي طراحي كرده است. 
هاي گوناگون تفسير  مند شيوه از نظر مارتين واسازي راهبردي تحليلي است كه به نحوي نظام

سازد. و قادر است مفروضات ايدئولوژيك را برملا سازد، به نحوي كه به  يك متن را آشكار مي
اي را در نظر  هاي محروم شده از قدرت و حاشيه ضاي گروهويژه علايق سركوب شده اع

هايي از  ). واسازي غالباً متضمن شيوه60: 1388به نقل از بژه،  340: 1990گيرد(مارتين، 
كند، يا در  زدايي مي گيرند مركز هايي كه مراكز مقتدر را مفروض مي خوانش است كه از روايت

توان گفت هر روايت  دارد. بر اساس تفكر دريدا مي ر ميها ب غير اين صورت، نقاب از چهره روايت
داراي مركز مقتدري است، اما در تحليل واسازي ما به دنبال جايگزين كردن يك مركز با مركز 
ديگري نيستيم، بلكه هدف ما اين است كه نشان دهيم چگونه هر مركزي دائماً در حال 

  فروپاشي و تغيير است. 
اند، مورد  ژه و دنهي را كه بر اساس فهم شان از دريدا بازسازي كردهدر اين پژوهش ما الگوي ب

) 64-80: 1388اي بژه و دنهي(بژه،  مرحله 8آيد الگوي  ايم. آنچه در زير مي استفاده قرار داده
  است كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. 

  هاي دوتايي . جست وجوي تقابل1
اند بسازيد. اين  هايي كه در اين روايت استفاده شده و دو وجهيفهرستي از تعابير دوقطبي  

شود. مثلاً در  شان ذكر شده باشد هم مي شامل اصطلاحاتي كه حتي اگر فقط يك جنبه
اند. ذكر يكي از  هاي سازماني مرد محور يا حاكي از تسلط مردان، زنان ديگران در حاشيه حكايت

  اش دلالت دارد.  ها بر جفت واژه
هاي دوتـايي متعـددي را تكثيـر     ها ميل به مراكز دارند و تقابل گونه كه ذكر كرديم روايت همان
اش ديـدن بـازي    ي خوانش يك روايـت بـراي درك اصـطلاحات دوگانـه كننـده      كنند: نقطه مي

هاست، اينكه چگونه هر اصطلاح در صدد باز نماياندن اصطلاحات بسيار متفاوت است. بـه   تفاوت
هاي دو تـايي در روايتگـري توجـه     م، مثل ساختارگرايي و فرماليسم، به تقابلعبارتي واسازي ه

ــايي    ــدار دو ت ــات ناپاي ــافتن كيفي ــي ي ــا در پ ــاختاري    دارد ام ــاي س ــه رد پاه ــه ب ــت و ن هاس
 ها، سلسله مراتب را در تقابل بين يك اصطلاح دوتـايي  شان. خوانش واسازانه روايت كننده تثبيت
  كند.  ه يا تابع شده ردگيري مياي شد يابنده و حاشيه تسلط
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  . باز تفسير سلسله مراتب2
يك روايت، يك تفسير يا سلسله مراتبي از يك رويداد از نظرگاه خاصي است. روايت معمولاً 
اشكالي از تفكر سلسله مراتبي را با خود دارد. سلسله مراتب راتشريح و تفسير كنيد(مثلاً اينكه 

اش را  توانيد تفوق ر ديگري مسلط است) به طوري كه شما ميهاي دوگانه چگونه يكي ب در واژه
تواند سلسله مراتب خشني باشد كه در آن اصطلاحاتي مركزيت يافته  بفهميد. سلسله مراتب مي

بدل به امري واقعي و خوب شود، در حالي كه سركوب شده يا مطرود بدل به غير واقعي و بد 
ي آن  جايگزين كردن يك سلسله مراتب با واژگونه گويد: اين فقط شود. همان طور كه كلير مي
اي  تواند راه تحليل را بگشايد و به ما اجازه دهد به گونه سازي مي است. در عين حال، واژگون

  متفاوت بينديشيم. 
 . صداهاي معترض3

شوند. نگه داشتن يك مركز  اي يا طرد مي اقتدار تك صدايي را نفي كنيد. مراكز روايي، حاشيه
اند؟ كدام صداها نسبت  برد. چه صداهايي در اين حكايت ابراز نشده باقي مانده زيادي مي انرژي

  اند.  به ديگر صداها فرودست تلقي شده
 . سويه ديگر روايت4

اي شده، مكتوم، يا حتي  هر موضوعي معمولاً دو يا چند سويه دارد. سويه ديگر روايت( حاشيه
ن، حاشيه را به كنترل درآوردن، يا از مراحل پسين به خاموش) چيست؟ روايت را با سرو ته كرد

اش وارونه سازيد  گري اش را با نور تاباندن بر افراطي پيشين رفتن، وارونه كنيد. مثلاً مرد محوري
تا در بيان سويه ديگر زن محور شود، هدف جايگزين كردن يك مركز با مركز ديگر نيست، بلكه 

توان نشان  ركز در تغيير و فروپاشي است. در اين بخش مينشان دادن اين است كه چگونه هر م
ها و  كند. نويسنده معمولا سرنخ داد كه چگونه روايت مركزگراي نويسنده خود را واسازي مي

 آورد.  هاي خود را پديد مي ردپاهايي از سلسله مراتب و موارد نقض يا واژگونه

 . نفي پيرنگ5
رمانتيك به تراژدي يا از كمدي به طنز. پيرينگ آن چيزي  پيرنگ روايت را تغيير دهيد. مثلاً از

ارسطو  شناسي دهد. بر اساس سنخ است كه رويدادها را درون ساختار روايي به هم ربط مي
 حالت دارد:  4پيرنگ هر روايت 

)رمانتيك: درامي است از خود همساني كه از طريق پيروزي قهرمان بر جهان تجربه نمادين 1
 يابد.  نجات مي شده است قهرمان

)هجو: مخالف رمانتيك است. درامي است از درك نمادين شده اسارت قهرمان در اين جهان. 2
  او هرگز قادر نيست بر ظلمت فائق شود و از دوزخ خلاصي يابد. 
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   ١٣٥ پسااستعمارƽ روايت سريال قهوه تلخ از مدرنيته سياسي ايراني  نقد

  )كمدي: در كمدي اميد اين هست كه قهرمان به پيروزي موقت برسد و بر ظلمت فائق شود. 3
شود. در عين حال اميد  هاي اين جهان دچار شكست مي رمان در تجربه)تراژدي: در تراژدي قه4

هاي چيرگي بر دوزخ، آن را پشت سر  اين هست كه آنان بر اساس فهم شان از محدوديت
  بگذارند. به عبارتي رهايي ممكن است. 

  . استثناء را بيابيد6
به نحوي كه آن را افراطي هر روايت حاوي قواعد، نحوه اجرا و رهنمودهايي است. هر استثناء را 

سازد بيان كنيد. گاهي براي اين كار بايد قواعد را زير پا گذاشت تا منطق مندرج در  يا عبث مي
توانند در بافت  ها مي هايي وجود دارند، كه اين روايت را يافت. در هر روايت همواره استثناء

هاي ديگر. قاعده را به  ايتموقعيت حكايت شده جاي داده شوند، يعني در ناحيه بينامتني حك
هايي را خاطرنشان  اي بيان كنيد كه افراطي يا عبث به نظر برسد، يا فقط برخي از شيوه شيوه

توانيد  شما نمي «اي همچون اين كه اند. قاعده واسازي كننده -كنيد كه با تغييرات در بافت خود
 ». اند مردان همه اينجوري«، »آن را تغيير دهيد

  را بخوانيد. بين خطوط 7
ردگيري كنيد آنچه را كه گفته نشده است. علائم راهنما و هشدار دهنده را ردگيري كنيد. 
جاهاي خالي را پركنيد. آنچه را براي كامل ساختن ضروري است اضافه كنيد. (توجه به بافت 
متن). آنچه را به صورت علائم آمده و آنجا كه افراد افراد از طريق خاموش ماندن مقاومت 

  كنند را ردگيري كنيد.  مي
 دهي مجدد . گام آخر: سامان8

دهي  هفت مرحله قبلي براي دستيابي به ديدگاهي جديد است، ديدگاهي كه به روايت سامان
اش، يا نظرگاه منحصربفردش.  اش، صداهاي طرد شده هاي دوتايي دهد؛ در وراي تقابل مجدد مي

اي بدست  اتب دوباره سامان يابند و موازنه تازهروايت را بازنويسي كنيد به طوري كه سلسله مر
آيد. توجه داشته باشد كه در روايت سامان يافته مركز وجود ندارد. در اين قسمت بايد نشان 

  هاي دوتايي در وراي سلسله مراتب باشد.  تواند بازي آزاد تقابل دهيد چگونه روايت مي

  گيري نمونه تحقيق و شيوه نمونه
قسمت) از سريال قهوه تلخ بوده است. اين سريال  75اپيزود ( 25حقيق جامعه آماري اين ت

اجتماعي ايران؛ كارگرداني شده است، و هر  -توسط مهران مديري چهره شاخص طنز سياسي
رسيد كه هر مجموعه حول موضوع  هفته يك مجموعه سه قسمتي از آن بدست مخاطبان مي

گيري هدفمند  هاي كيفي كه در آن نمونه وهشچرخد. بنابراين با توجه به ماهيت پژ خاصي مي
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) به دليل تناسب با 19و 18، 17، 12، 11، 2، 1اپيزود( 7است، پس از تماشاي كل سريال، 
ها پرداختيم. با توجه به اين  هدف تحقيق انتخاب شد و با استفاده از الگوي فوق به تحليل آن

رد، به گفتن موضوع هر اپيزود اكتفا اپيزودها در يك مقاله وجود ندا  كه امكان بيان خلاصه
آموزش و وضعيت كار در  12و  11توجه به اهميت تاريخ، اپيزود  2و 1كنيم. موضوع اپيزود  مي

مربوط به بحث تشكيل مجلس سنا و تفكيك قوا  19و  18و  17جامعه ايران و اپيزودهاي 
  باشد.  مي

اي كه سير  ايم، به گونه تخراج كردهبراي تحليل اپيزودهاي مختلف ابتدا خلاصه داستان را اس
اي فوق به تحليل اپيزودها  مرحله 8روايي هر اپيزود مشخص باشد، سپس با استفاده از الگوي 

  ايم.  پرداخته

  هاي پژوهش  تحليل يافته
هاي پژوهش را مطابق با مراحل هشت گانه الگوي بژه و دنهي ذكر خواهيم  در اين بخش يافته

  كرد. 
  هاي دوتايي فتن تقابلمرحله اول: يا

  هاي دوتايي سريال قهوه تلخ : تقابل1جدول 
  مدرنيته  سنت

 منبع قدرت: مردم منبع قدرت: كودتا
 داراي حافظه تاريخي فقدان حافظه تاريخي

 عقلاني غيرعقلاني
 پيشرفته عقب مانده

 پويا ايستا
 فعال منفعل

 نبوغ كند ذهني
 آرامش خشونت
 غيرشهواني شهواني

 دموكرات كتاتوردي
 آزاد برده

  هاي دوتايي مرحله دوم: باز تفسير تقابل
ها مربوط به  تقابل منبع قدرت مردم/منبع قدرت كودتا: در سريال قهوه تلخ يكي از مهمترين تقابل

است. جهانگيرشاه دولو شخص اول مملكت با استفاده از كودتا به قدرت رسيده است، » منبع قدرت«
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به عنوان » مردم«به عنوان منبع قدرت در مقابل » كودتا«او كودتا بوده است. يعني منشاء قدرت 
منبع قدرت قرار دارد. البته مردم به عنوان منبع قدرت، اشاره به انديشه قراردادي بودن قدرت دارد. 
يعني قدرت امري استعلايي و متافيزيكي نيست و چنانچه مردم به هر دليل نخواهند قدرت را در 

  شود.  ها سلب مي فرد يا گروهي قرار دهند، مشروعيت از آناختيار 
تقابل ديكتاتور/دموكرات: در جريان تشكيل مجلس سنا مهمترين تقابلي است كه روايت داستان 

ديكاتور «سازي خصلت  رود. در اين تقابل نيز با استفاده از راهبرد كليشه بر اساس آن پيش مي
هاي سناتورها  شود. اما بعد از تشكيل مجلس نيز خواسته يبه همه ايرانيان نسبت داده م» بودن

كاملاً در جهت اهداف جهانگيرشاه است. به عبارتي روح ايراني بودن از اساس با دموكراسي 
ها است. بنابراين در اين تقابل نيز با نسبت دادن ويژگي  ناسازگار است و بندگي ويژگي ذاتي آن

  گري مدرنيته (دموكرات) بازنمايي شده است. ديكتاتور بودن به سنت، به عنوان دي
تقابل عقلاني/غير عقلاني: مستشارالملك كه در اين سريال نماد مدرنيته و قهرمان داستان 
است، شخصيتي كاملاً عقلاني دارد. به عبارتي رفتارهاي او داراي پشتوانه منطقي و خردمندانه 

ل(كل درباريان) قرار دارند كه اغلب هاي سنتي سريا است. در مقابل قهرمان داستان شخصيت
  رفتارهايشان غير عقلاني و فاقد پشتوانه عقلاني است. 

توان به اين  هاي سريال مي تقابل عقب مانده/پشرفته، ايستا/پويا، منفعل/فعال: از ديگر تقابل
 شود موارد اشاره كرد. در كل سريال جامعه ايران به عنوان سرزميني عقب افتاده بازنمايي مي

هاي سنتي  رسد. البته شخصيت كه در آن هيچ گونه تغيير و تحولي غير ممكن به نظر مي
  شود.  ها ديده نمي اي براي رشد و پيشرفت در رفتار آن سريال نيز كاملاً منفعل بوده و انگيزه

ترين تقابلي كه روايت  آموزي اصلي هاي سواد تقابل كندذهني/نبوغ: در جريان تشكيل كلاس
رود، تقابل كندذهني/نبوغ است. در اين مورد كليه درباريان دچار  اساس آن پيش مي داستان بر

شود. البته عامل مهمتر نداشتن  نوعي كند ذهني هستند كه اين مانع هرگونه يادگيري مي
  شود هيچ گونه تغييري حاصل نشود.  انگيزه براي پيشرفت است كه باعث مي
اي كه  شود به گونه نيز در كل روايت سريال مشاهده ميتقابل شهواني/غير شهواني: اين تقابل 

هاي مجدد  ترين مشكلات دربار است. مصداق اين امر را در ازدواج مسائل جنسي يكي از برجسته
جهانگير شاه، عشق باباشاه و بابا اتي به ژوزفين(نديمه كاترين) و در نهايت ازدواج بابا اتي و 

تواند مسئله دار  به خودي خود و در حالت عادي نمي قيصرالسلطنه ديد. البته مسائل جنسي
باشد، بلكه با مطرح شدن آن در ميان سالخوردگان و بزرگان دربار و جنبه افراطي آن، بر 

  افزايد.  اهميت اين تقابل مي
توان مانند موارد فوق مورد ارزيابي و بازتفسير قرار داد. در رابطه با  ها را هم مي ساير تقابل

فوق نكته حائز اهميت اين است كه كل داستان اين سريال در پنج مكان حرمسرا،  هاي تقابل
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افتد. يعني جامعه سنتي چيزي ندارد جز  آشپزخانه اتفاق مي زندان قصر، قهوه خانه، قصر و
خوردن( آشپزخانه) و عيش و نوش( حرم سرا) و قصر( محل زور) ندارد و كوچكترين مقاومتي 

به زندان دارد و تنها محل مردم يا بازار (محل جان كندن و كار  در اين ساختار سنتي راه
  كردن) يا نهايتاً قهوه خانه(شكايت از روزگار) است. 

  مرحله سوم: صداهاي معترض
گرايي در  توان سنت ترين صداي معترض در اين بخش از سريال(همانند كل سريال) را مي اصلي

عبارتي اين سريال گرايش به مدرن گرايي را در مقابل سنت گريزي يا مدرن گرايي دانست. به 
مركز قرار داده است و سنت گرايي را به حاشيه رانده است. يعني سنت فرودست مدرنيته 

اند. شايد بارزترين  بازنمايي شده است. البته زنان نيز در مقابل مردان به حاشيه رانده شده
ها براي به دست  امان زن . يا تقلاي بيمصداق اين امر را روايت سريال از زبان يك مرد دانست

شوند (براي مثال  آوردن شوهر در كل روايت، كه از طريق اين تغيير به رسميت شناخته مي
عمه قيصر و يا لعبت الملوك، يعني در هر سني اين وضع وجود دارد) نيز مصداق ديگري براي 

بلكه روايت سريال كاملاً يك  اين امر است. البته هيچ گونه صداي معترضي در متن وجود ندارد
  طرفه و يك جانبه است. 

  مرحله چهارم: سويه ديگر روايت
كند.  توان نشان داد كه چگونه روايت مركزگراي نويسنده خود را واسازي مي در اين بخش مي

هاي خود را پديد  ها و ردپاهايي از سلسله مراتب و موارد نقض يا واژگونه نويسنده معمولاً سرنخ
هاي مهم واسازي اين است كه واسازي در خود متن  د. به عبارتي ديگر يكي از پيش فرضآور مي

كند. در سريال قهوه تلخ نيز موارد متعددي  دهد و محقق چيزي را به متن تحميل نمي رخ مي
توان مثال زد. به عنوان مثال خطي كه در تيتراژ مورد استفاده  از واسازي در خود متن را مي

است كه نمادي از سنت و گرايش به آن است، در حالي كه » نستعليق شكسته« گيرد قرار مي
  گفتمان سريال مدرن گرا يا سنت گريز است. 

آهنگ سريال نيز مصداق بارز ديگر اين امر است. شعر با آهنگ سنتي يا به قولي دشتي خوانده 
ر هر قسمت با اندوه شود و لحن محزوني دارد؛ انگا شود. متن با حالت خودماني خوانده مي مي

آرزوي بازگشت افتخار به شرق مدام » اي روشني صبح به مشرق برگرد«داستان از دست رفتن 
كند در حالي  شود. به عبارتي اين آهنگ بازگشت به گذشته و دوران سنت را آرزو مي تكرار مي

  كه گفتمان و روايت مركزي سريال سنت گريز است. 
 زامشب به بر من است آن مايه نـا 

  

ــداز    ــو كليــد صــبح در چــاه ان ــا رب ت  ي
  

 اي روشني صبح به مشرق برگـرد 
  

 اي ظلمت شـب، بـا مـن بيچـاره بسـاز       
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به طور » استبداد ايراني«به طور عام و » استبداد شرقي«نكته مهم ديگر اين بخش ارجاع به 
ماني كه بينيم. مثلاً ز خاص است. مصداق اين امر را هم به راحتي در شخصيت جهانگيرشاه مي

خواهد براي رسميت يافتن قانون و تشويق  بعد از تشكيل مجلس سنا، مستشارالملك از شاه مي
شود. ولي شاه چنين پاسخ  ديگران به رعايت آن اولين كسي باشد كه قانون در مورد او اجرا مي

واسازي  در اين مورد هم "هايمان را اعلام كنيم؟ ما به قانون تمكين كنيم؟! ما دارايي"دهد:  مي
دهد، چرا كه اشاره مكرر قهرمان داستان به متفاوت بودن قدرت زنديه در  در خود متن رخ مي

شيراز(در مقايسه با جهانگير شاه در تهران) مصداق واسازي در اين مورد خاص است. به عبارتي 
 را با استبداد شرقي تحليل كرد، بلكه از» قدرت در شرق«توان گفت نبايد به طور قطع  مي

  توان به اين امر نگريست.  زواياي ديگري نيز مي
توان نتيجه گرفت كه به هر  هايي كه در مورد واسازي در خود متن ذكر كرديم، مي از مصداق

هاي دوتايي كه همواره يكي بر ديگري مسلط  توان فارغ از نگاه مسلط(در تقابل موضوعي مي
  سيد. است) نيز نگاه كرد، و از اين طريق به فهم بهتري ر

  مرحله پنجم: نفي پيرنگ
از سطوح چهارگانه(رمانتيك، هجوآميز، كمدي و تراژدي) پيرنگ كه ارسطو بيان كرده است، 

(پدر نيما  پيرنگ سريال هجوآميز است. اگر هدف اوليه قهرمان داستان قانع كردن جامعه
ميت بودن تاريخ ) به با اهش تاريخ صدا و سيما و...زندكريمي، دانشجويان كلاس، مسئولان بخ

شود كه براي  در نظر بگيريم؛ در نهايت شاهد اين مسئله هستيم كه نيما زندكريمي متوجه مي
گونه ثمري نخواهد داشت. بنابراين تسليم  هاي او هيچ دستيابي به اين هدف تنهاست و تلاش

ه جاي گيرد تاريخ را براي هميشه كنار بگذارد. حال اگر فرض شود كه ب شود و تصميم مي مي
چه روايت شده  داشت سير روايي داستان با آن پيرنگ هجوآميز، داستان پيرنگي رمانتيك مي

بود. اگر پيرنگ داستان از حالت هجوآميز خارج شود، با تغيير الزامات  است كاملا متفاوت مي
شود و اين تغيير  روايي خاص هجو، سمت و سوي متن به پيروزي فاعل در هدفش متمايل مي

دهد؛ لذا نوع روايت  ها را تغيير مي پردازي طور كلي نحوه روايت داستان و شخصيت جهت به
  كند.  هجوآميز اين اپيزود از داستان، فشارهاي معنايي خاصي را بر متن و خواننده وارد مي

در اپيزود مربوط به وضعيت كار نيز قهرمان داستان قادر نيست بر مشكل كار نكردن درباريان 
كه ذات ايراني با كار كردن مخالف است، و از همه مهمتر ساختار فاسد دربار و  فائق شود چرا

اي است كه اگر هم قانوني در جهت اصلاح مملكت وضع شود از همان  ذات جامعه ايران به گونه
نطقه خفه خواهد شد. فرض كنيد پيرنگ اين داستان را از هجو به رمانتيك تغيير دهيم در اين 

توانست با طلب پيشرفت و غلبه بر مشكلات پيروز شود. مقايسه  ان ميحالت قهرمان داست
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توانست متفاوت باشد. اگر نوع روايت سريال از  بازنمايي جامعه ايران در اين دو پيرنگ چقدر مي
هجوآميز بودن به رمانتيك تغيير كند، قهرمان داستان با مخاطباني پذيرا در دربار مواجه شده و 

ه هدف خود دست يابد. حتي اگر اين نوع روايت را به تراژدي هم تغيير دهيم تواند ب سرانجام مي
تواند جايي براي تغيير براي جامعه ايراني لحاظ كند و در عوض برداشت ذاتي از  باز متن مي

ها داشته باشد. اين در حالي  هاي نامساعد جامعه و دربار ايران، برداشتي ساختاري از آن ويژگي
رفت از اين وضعيت خمودي و تنبلي ذاتي را   روايت هجوآميز، راه هر نوع بروناست كه اين نوع 

  بندد.  بر روي متن و خواننده مي
در اپيزود مربوط به آموزش مستشارالملك به عنوان قهرمان داستان و نماد مدرنيته در دام 

ها و  سشود و در نهايت از تشكيل كلا هاي مختلف گرفتار مي ساختار فاسد دربار و توطئه
توان با تغيير پيرنگ اين داستان به رمانتيك يا  شود. مي آموزش سواد به درباريان منصرف مي

  حتي تراژدي شاهد يك روايت كاملاً متفاوت بود. 
مستشارالملك قهرمان داستان كه با هدف كنترل قدرت و ايجاد قدرت موازي به دنبال ستاندن 

شود كه اجازه تشكيل  هاي فراوان موفق مي تيحقوق رعيت از درباريان است با تحمل سخ
مجلس سنا را از شخص شاه بگيرد؛ اما ساختار قدرت در همان اول ايده تشكيل مجلس سنا را 

كندن «كند. قهرمان داستان كه  كند و شخص شاه كليه نمايندگان سنا را انتخاب مي نابود مي
د و متاسفانه در عمل مشاهده ده مجلس را تشكيل مي.» داند يك مو از خرس را غنيمت مي

  شود.  تواند به اهداف خود برسد و نااميد مي كند كه مجلس نمي مي
توان شاهد يك روايت كاملاً  حال با تغيير دادن پيرنگ روايت از هجو به تراژدي يا رمانتيك مي
نتيك و ي هجوآميز به نوع رما متفاوت از روايت كنوني سريال بود. اگر روايت سريال از اين گونه

يا كمدي و يا تراژدي تغيير كند، امكان موفقيت مستشار در برقراري مجلس سنا در طيفي از 
پيروزي مطلق تا پيروزي موقت و يا حتي اميد به پيروزي در آينده بشرط ايجاد تحول، متغير 

ري (به مدا خواهد بود. اما نوع روايت هجوآميز اين اپيزود از سريال، هر نوع امكان برقراري قانون
هاي قانونگذاري  شيوه دموكراتيك غربي كه در اين اپيزود از سريال به عنوان سويه برتر رژيم

 نمايد.  اي دور و يا نزديك نفي مي تصوير شده است) در جامعه ايراني را در آينده

  مرحله ششم: استثناء
ها  همه ايراني«كه  و نيز اين »ها ديكتاتور هستند.  همه ايراني« قاعده كلي سريال اين است كه

ها تنبل و تن پرور  همه ايراني«، . »سواد هستند ها غير منطقي و بي همه ايراني«، »اند.  برده
هاي  اگر بخواهيم استثنائي براي اين قاعده »منبع قدرت در شرق غيرمردمي است. «، . »هستند

  توان به موارد زير اشاره كرد:  فوق ذكر كنيم، مي
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مورخ دربار است كه توانايي خواندن و نوشتن را دارد. » گنجشك«ريال تنها استثناي اين س
البته گنجشك نيز يك مورخ درباري است و تاريخ را آن گونه كه اعتمادالملك (صدراعظم) 

هاي بارز درباريان است،  كند. به عبارتي اگر كند ذهني يكي از ويژگي خواهد ثبت مي مي
ده است. البته گنجشك برخلاف همه درباريان مورخ دربار استثناء اين قاع» گنجشك«

پردازي همه  است چرا كه از لحاظ شخصيتاء ثناستشخصيتي منطقي دارد و از اين لحاظ هم 
  درباريان غير منطقي هستند. 

استثناء ديگر اين داستان مستشارالملك است كه تنبل نيست و همواره براي رسيدن به اهداف 
ناپذيري در حال تكاپو و تلاش  كند و به طور خستگي ذار نمياصلاحي خود از هيچ تلاشي فروگ

اي يوناني است،  پردازي شده است. نكته جالب اينجاست كه حتي بلوتوس كه شاهزاده شخصيت
شود و تنبلي و  بعد از ورود به جامعه ايران(يا به عبارت ديگر شرق) متوجه وضعيت جامعه مي

توان گفت تنبلي فقط يك صفت شخصي  تي ميدهد. به عبار سستي را پيشه خود قرار مي
آورد. گويي ذات و طبيعت  نيست بلكه اين ساختار جامعه ايران است كه افراد را تنبل بار مي

شود و براي  اي است كه حتي شاهزاده يوناني نيز مقهور قوانين نانوشته آن مي شرق به گونه
  آورد.  رسيدن به اهدافش به دوز و كلك روي مي

يگر اين سريال منبع متفاوت قدرت در شيراز نسبت به تهران است. اگر در تهران استثناء د
جهانگير شاه دولو با كودتا به قدرت رسيده است و به عبارتي منبع قدرت در شرق( و به طور 
خاص ايران) كودتا است، در شيراز سلسله زنديه بر سر كار است كه با قدرت مردمي بر سر كار 

نامد نه شاه. بنابراين  مي» وكيل الرعايا«ص اول دربار شيراز خود را آمده است و حتي شخ
  كند.  توان گفت اگر منبع قدرت در شرق كودتاست، استثناء شيراز اين قاعده را نفي مي مي

  مرحله هفتم: بين خطوط
شويم كه اگر چه مردم قدرت جهانگير شاه را  با عميق شدن در داستان سريال متوجه مي

ها از وضعيت  و بدون هيچ اعتراضي به زندگي روزمره خود مشغولند؛ اما همه آن اند پذيرفته
دربار آگاه هستند و پذيرش قدرت شاه صرفاً جنبه ظاهري دارد. مردم با خاموش بودن و 

توان در  كنند. نمونه اين امر را مي تفاوتي نوعي مقاومت در برابر دربار را با خود حمل مي بي
قهوه خانه بازار) ديد كه همواره به مستشارالملك(نيما زند كريمي) (مسئول  مرشدشخصيت 
كند كه از دربار دور شود و اگر به دنبال اصلاح و تغييرات است به رعيت روي آورد.  توصيه مي

گر آن گفته مشهور سيدجمال الدين اسدآبادي است كه گفته بود  اين گونه رفتار مرشد تداعي
توان گفت با  بار در زمين رعيت كاشته بودم. به عبارت ديگر، ميكاش بذرم را به جاي زمين در

گيرند؛ چرا كه اين  اين كه سريال تم روشنفكرانه دارد ولي روشنفكران هم مورد انتقاد قرار مي
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گفته مرشد حكايت از اين دارد كه روشنفكران به بدنه جامعه وصل نيستند و خود اين امر باعث 
  شود.  هاي آنان مي عبث بودن تلاش

، و خرد را نيز توانائي منطقي انديشيدن و استنتاج »حكومت خرد«اگر مدرنيته را آغاز پله 
كردن بدانيم؛ در اين صورت آموزش از اهميتي اساسي برخوردار خواهد بود چرا كه از طريق 

). بنابراين در 1374آموزش است كه ما روش تفكر و انديشيدن را فرا خواهيم گرفت(جهانبگلو، 
هاي مدرنيته تاكيد شده است. در رابطه با اين مولفه  ترين مولفه ين سريال بر يكي از كليديا

شود، گويي روح جامعه ايراني از  اي كاملاً ناسازگار بازنمايي مي مدرنيته جامعه ايران به گونه
ار، اساس با مدرنيته ناسازگار است. مقاومت درباريان براي ياد نگرفتن و به سخره گرفتن مستش

  كند.  مدعاي ما در مورد ناسازگار بودن روح جامعه ايران با مباني مدرنيته را تاييد مي
توان انسان را تغيير داد، رشد داد و به  مهمتر اين كه فلسفه آموزش، اين اعتقاد است كه مي
 تواند انسان را از ورطه جهل و بندگي و عبارت ديگر انسان را از نو خلق كرد. يعني آموزش مي

خرافات نجات دهد و به موجودي شناسا، خودآگاه و فاعل تبديل كند كه به طور مستقل قادر به 
اي بازنمايي  انديشيدن باشد(همان). اما اين سريال جامعه ايران را در رابطه با آموزش به گونه

ن كند كه از اساس با توانائي منطقي انديشيدن و خرد ناسازگار است، بنابراين جامعه ايرا مي
اي قطعا موتور  فاقد ضابطه نهايي و عامل اصلي پيشرفت(يعني خرد) است و در چنين جامعه

  حركت مدرنيته لنگ خواهد بود. 
اگر بخواهيم بين خطوط اين روايت را بخوانيم بايد بگوييم كه آشكار كردن تسلط تفكر 

است. البته هدف اين بر ساختار سياسي جامعه ايران ناگفته اصلي اين سريال » پاتريموناليستي«
داري است چرا كه در طول داستان با  زدايي از اين شيوه حكومت گونه راويت كردن قداست

گيرد.  مشخص شدن زوايايي پنهان اين گونه حكمراني شخص شاه(قبله عالم) را به سخره مي
اما دارند  اگر چه در طول روايت اين داستان، رعيت با سكوت خود نوعي مقاومت را ابراز مي

هاي مقاومت ديگري را نيز مطرح  راوي داستان با به سخره گرفتن نظام پاتريموناليستي راه
  كند.  مي

  مرحله هشتم: سازماندهي مجدد
وظيفه سامان دهي مجدد تغيير سلسله مراتب دوگانگي در روايت است. يعني روايت را دوباره روايت 

هاي دوتايي در وراي سلسله مراتب  آزاد تقابلتواند بازي  كنيم و نشان دهيم كه روايت چگونه مي
هاي قبل نيز ذكر كرديم كه تقابل اصلي اين سريال تقابل سنت و مدرنيته است. براي  شود. در بخش

هاي دوتايي در روايت مورد استفاده قرار گرفته است كه سويه منفي  بازنمايي اين امر يك سري تقابل
سبت داده شده است. بنابراين وظيفه ما به عنوان محقق اين تقابل به سنت (يا جامعه ايران) ن
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دهي مجدد مدرنيته را به عنوان  سازمان واسازي اين نيست كه با انجام يك سري اصلاحات در قالب
هاي فوق به دنبال يك راه  ديگري سنت بازنمايي كنيم، بلكه بايد با فراهم كردن بازي آزاد براي تقابل

اي كه از دل كشورهاي جهان سومي برخاسته  يته بومي باشيم؛ مدرنيتهسوم يا به عبارت ديگر مدرن
  هاي اروپا محور نباشد.  باشد و مبتني بر ارزش

  نتيجه گيري
توان گفت براساس رويكرد مطالعات پسااستعماري(البته به معناي مورد نظر در اين پژوهش)  مي

قد غرب به نقد مناسبات سنتي سريال قهوه تلخ (بر خلاف بيشتر نقدهاي اين حوزه) به جاي ن
جامعه ايران پرداخته است و اين امر يكي از نقاط قوت اين سريال است. اما مديري كه با 
استفاده از تقابل سنت و مدرنيته دست به نقد جامعه ايران زده است در نهايت در دام گفتمان 

كه يك نگاه از درون است افتد و در نقد جامعه ايران بين نگاه سريال قهوه تلخ  مي شناسي شرق
شود. به عنوان مثال اگر چه  با يك نگاه شرق شناسانه(نگاه از بيرون) تشابهات فراواني ديده مي

اشاره به وضعيت كار مفيد در »(وضعيت كار در دربار«هايي مانند  مديري دست بر روي ضعف
ايرانيان به نوعي نگاه كند، اما با منتسب كردن اين ويژگي به ذات  كل جامعه ايران) اشاره مي
هاي اصلي  شود. چرا كه اين نوع نگاه مستلزم پذيريش يكي از گزاره شرق شناسانه نزديك مي

رويكردهاي شرق شناسانه است(شرق به طور ذاتي با غرب متفاوت است). بازنمايي جامعه ايران 
ر رابطه با بحث كند. د به عنوان يك جامعه ايستا و منفعل بيشتر اين مدعاي ما را تاييد مي

هاي سوادآموزي و آموزش شاهد بحثي مشابه وضعيت كار  تشكيل مجلس سنا يا تشكيل كلاس
در جامعه ايران هستيم به اين معنا كه جامعه ايران از اساس با مدرنيته ناسازگار است. اگر چه 

توان گفت كه مديري به درستي و با ظرافت خاصي دست بر روي مشكلات اصلي جامعه  مي
گذارد اما نزديك شدن نگاه قهرمان داستان به رويكردهاي  يران(بحث آموزش، بحث قدرت) ميا

  كند.  شرق شناسانه سريال را مسئله دار مي
پيرنگ كل داستان هجوآميز است بنابراين در اين حالت قهرمان داستان توانائي فائق آمدن بر 

يعني قهرمان داستان بعد از شروع هر تواند از دوزخ خلاصي يابد.  ظلمت را ندارد و هرگز نمي
شود و در نهايت امر با ياس و نااميدي  گونه اصلاحاتي در دربار (و جامعه) با شكست مواجه مي

اي ايستا  توان نتيجه گرفت كه جامعه ايران، جامعه گردد. از اين مسئله نيز مي به زمان حال برمي
لاح و تغيير ناسازگار است. بنابراين جامعه و منفعل است كه از اساس با هرگونه تلاشي براي اص

كند كه  ايران فاقد توان براي حركت به سمت مدرن شدن است. واسازي بر اين نكته تأكيد مي
هاي ديگر(رمانتيك، كمدي، تراژدي) تغيير دهيم، بازنمايي جامعه  اگر پيرنگ روايت را به حالت

  توانست بسيار متفاوت از اين حالت باشد.  ايران مي
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توان ادعا كرد كه تغيير تصوير يك ايراني (شرقي) از خود  هاي اين پژوهش مي بر اساس يافته
هاي غربي و  اهميت بيشتري دارد تا تغيير تصوير يك شرقي نزد يك غربي، در رسانه

شناسانه. بنابراين بايد گفت اگر مطالعات پسااستعماري، هدف خود را به  هاي شرق گفتمان
ها قرار داده است، در وهله اول بايد تلاش كند كه تصوير يك  تفاوت رسميت شناخته شدن

شرقي نزد خود تغيير كند و در وهله بعد نزد يك غربي. هرچند از نقاط قوت اين سريال اين 
آموزد كه نبايد براي دليل عقب ماندگي شرق(ايران) صرفا به نقد غرب اكتفا  است كه به ما مي

ود را نيز مورد توجه قرار داد و آنقدر انصاف داشت كه دستاوردهاي كرد، بلكه بايد انتقاد از خ
ها پرداخت). در نهايت  مثبت غرب را پذيرفت(نه اين كه به خاطر صرف غربي بودن به انكار آن

باور ما بر اين است كه نبايد جامعه ايران را به خاطر شرقي بودن از اساس ناسازگار با مدرنيته 
هاي شرق شناسانه به نقد مناسبات آن پرداخت، بلكه بايد به  گفتماندانست و با ديدي شبيه 

  گيري مدرنيته بومي و مبتني بر نيازهاي جامعه ايران باشيم.  دنبال راهي براي شكل
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   ١٤٥ پسااستعمارƽ روايت سريال قهوه تلخ از مدرنيته سياسي ايراني  نقد

  منابع
، ترجمه مهران مهاجر و محمد مفاهيم بنيادي نظريه فرهنگي) 1387ادگار، آندرو و پيتر سجويك( - 

 نبوي، تهران: آگه. 
مقدمه مترجم، ، »بنيادهاي هستي شناختي و معرفت شناختي مدرنيته« ) 1381، منصور(انصاري - 

، هربرت اسپنسر و ديگران، ويراسته »جامعه سنتي و جامعه مدرن: مدرنيته؛ مفاهيم انتقادي«در 
 مالكوم واترز، ترجمه منصور انصاري، تهران: نقش جهان. 

، ترجمه سهيلا ترابي فارساني، تهران: ناسي ايرانش مقالاتي در جامعه) 1376آبراهاميان، يرواند( - 
 نشر شيرازه. 

 ، تهران: اختران. علماء و انقلاب مشروطيت )1383آجوداني، لطف االله( - 
، ترجمه جمشيد شيرازي، تهران: نشر روشنفكران ايراني و غرب) 1387بروجردي، مهرزاد ( - 

 وپژوهش فرزان روز، چاپ پنجم. 
، ترجمه حسن محدثي، تهران: دفتر مطالعات و روايت و پيشا روايت تحليل) 1388بژه، ديويد. ام( - 

 ها.  توسعه رسانه
 ، تهران: نشر نگاه معاصر. سياسي ايران شناسي اي بر جامعه ديباچه) 1381بشيريه، حسين( - 
مدرنيسم،  مدرنيسم و جامعه: نظريه و سياست در پست پست )1380بوين، روي و رطانسي، علـي (  - 

، ترجمه و تـدوين حسـينعلي نـوذري،    ها ها و كاربست مدرنيسم: تعاريف، نظريه در مدرنيته و پست
 تهران: نقش جهان. 

، ترجمه جليل كريمي، در مجموعه نهادينه شدن مطالعات پسااستعماري) 1388پري، بنيتا ( - 
 مقالات درباره مطالعات فرهنگي ويراسته جمال محمدي، تهران: نشرچشمه. 

 ، تهران: مركز. رنيته، دموكراسي و روشنفكرانمد) 1374جهانبگلو، رامين( - 
رساله دكتري، ، »تجربه مدرنيته در سينماي ايران پس از انقلاب اسلامي «)1389خالق پناه، كمال( - 

 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 
مجله دانشكده حقوق و علوم ، »اي بر نظريه و نقد پسااستعماري مقدمه« ) 1385ساعي، احمد ( - 

 . 73، شماره سياسي
 ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي. شناسي شرق) 1378سعيد، ادوارد ( - 
ي الملل بين، ترجمه افسر اسدي، تهران: توس و مركز فرهنگ و امپرياليسم) 1382( --------- - 

 گفت و گوي تمدن ها. 
 علم.  ، زير نظر فرزان سجودي، تهران: نشرنظريه و نقد پسااستعماري) 1389شاهميري، آزاده(  - 
ترجمه پيروز ايزدي، در ، »رهيافت پسااستعماري به ارتباطات« ) 1383شوم، راكا و هج رادها ( - 

 ويژه نامه مطالعات انتقادي در ارتباطات.  57شماره پياپي  1فصلنامه رسانه سال پانزدهم شماره 
ان: ، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، تهرانديشه سياسي در اسلام معاصر) 1380عنايت، حميد( - 

 انتشارات خوارزمي، چاپ چهارم. 
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فصلنامه زريبار(فرهنگي، ادبيات، ، »مقدمه اي بر مطالعات پسااستعماري« ) 1386كريمي، جليل ( - 
 . 63شعر و داستان به زبان فارسي و كردي)، سال يازدهم، شماره 

ات گفتمان استعماري و مطالعات پسااستعماري: تحليل گفتمان مطالع« ) 1388( ---------- - 
 پايان نامه دكتري دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. ، » شناسي كرد

، ترجمه مريم عالم زاده و همايون كاكا سلطاني، تهران: پسااستعمارگرايي) 1388گاندي، ليلا ( - 
  پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم با همكاري دانشگاه امام صادق. 

 ، ترجمه اميررضايي، تهران: قصيده. ي جهانساز غربي) 1379لاتوش، سرژ( - 
، »هويت و تاويل: در جست وجوي يك هويت پسااستعماري« ) 1385معيني علمداري، جهانگير ( - 

 . 25فصلنامه مطالعات ملي، سال هفتم، شماره 
 ها.  تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه، »ها و بازنمايي رسانه« ) 1387زاده، سيد محمد( مهدي - 
 ، ترجمه: جلال توكليان، تهران: طرح نو. تأملي در مدرنيته ايراني) 1384اسي، علي(ميرسپ - 
رساله ، »مدرنيته و هويت سياسي: واكاوي تكاپوي هويتي در ايران« ) 1386نظري، علي اشرف( - 

 دكتري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، به راهنمايي عبدالرحمن عالم. 
 ، ترجمة محمود متحد، تهران: نشر آگه. رب و بقيه: گفتمان و قدرتغ) 1386هال، استوارت ( - 
، ترجمه هادي جليلي، نظريه و روش در تحليل گفتمان) 1389يورگنسن، ماريان و لوئيز فيليپس( - 

 تهران: ني. 
- Janz, Bruce (1997); "Alterity, Dialogue and African Philosophy", In E. 

Eze edited, Post-Colonial African Philosophy, Oxford: Blackwell.  
o Robert C. Solomon(1983) In the spirit of Hegel, New York: 

Oxford University press.  
- Spivak, Gayatri(1988)'Can the subaltern speak?' , reprinted in Marxist 

Interpretations of Culture,(ed)CaryNelson&Lawrence Grossberg, 
Macmillan Education, Basingstoke.  

- Spivak, Gayatri(1990)The Postcolonial Critic: Interviews, Strategies, 
Dialogues, (ed)Sarah Harasym,New York: Routledge.  
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